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  ، بيـستم   صـبح   ، ده   تهـران  ( ميراحمـد پـسر ميرمحمـدتقي        بـن    ميرقاسـم    پـسر حـاج      تبريزي  احمد آسروي 
  درباره.   معاصر است    تاريخ   پر ماجرا و بلند آوازة      از مردان )  تبريز 1269 مهر    هشت   چهارشنبه - 1324اسفند  

   بـه    آـسروي    شـهرت   عمـده .   است   انتشار يافته    از ايران    و خارج    درايران   بسياري   و مقالات   ، آتب   او تاآنون 
   و شـيعيگري     آذري   زبـان  - ربايجـان  آذ   سـالة   هيجـده    تـاريخ  -  ايـران    مـشروطه   تـاريخ :   چون   آثاري   تاليف  سبب
ــه. باشــد مــي ــابع  آــسروي  اولــي  دو آتــاب  نظــر مــورخين ب ــه  جــزء من ــه  راجــع اول  و دســت  پاي    انقــلاب  ب

، اگـر     آـسروي .   اسـت    قـرار داده     و ملامـت     تهمـت    انـواع    را در معرض    اما دو ديگر، نويسنده   . اند  مشروطيت
 آمد و   بيرون  زي  بعدها از اين آباد تبريز بود ليكن  پيشنماز مسجد حكم تي و ح  معمّم  روزگاري خود روزي چه

   تـاليف    سبب   به  وي.  افتاد   بر سرش    پيغمبري   داعية   حتي   قولي   و به    برگردانيده   روي   ومذهب  گويا، از دين  
   نظـر ميايـد آـه        بـه   گـر چـه   .   قرار گرفـت     و نفرت    مورد بغض    آذربايجان   اآثرمردم  از سوي »   آذري  زبان « آتاب

  ، احتجاجات  وي  انديشة  اين  بودن  نيز در مخدوش  بود وديگران  خود پشيمان  غير علمي  نظريه بعدها از اين
  .  آردند هايي و قلمفرسايي

   پروفـسور محـسن      بـا مرحـوم      آـه   ، در ديـدارهايي      آذربايجاني   و پژوهندة    سنج   نكته  ، محقق    خياوي  روشن
   بـه    زبـاني    وقـت   هيچ«:   داده   پاسخ   دانشمند نامدار چنين    پرسند و آن     مي   آذري   داشتند اززبان   تروديهش
  گويـد، ايـن      مـا مـي      بـه    شما بناميدش    آه   يا هر چه    ،خرد، تاريخ    سليم   را عقل   ، اين    وجود نداشته    آذري  نام
   اگـر بـه    آـه   نيـست   علمي  فرضيه  يك مثل  زبان له؟ مسئ ؟ آجا رفت   آمده   بر سرش    آجا بود؟ چه     آذري  زبان
 وجـود    مـدعيان .  نيـست    چنـين    مـن    دوسـت   نـه . رود  شود و از يادها مي       مي   گذاشته   آناري   نرسد به   اثبات
.  آننـد    را ثابـت     آن   نخواهند توانست    دهند اما هيچوقت     را ادامه    ادعايي  توانند تا ابد چنين      مي   زباني  چنين
   مـرده    زبانهـاي    مسئله  شود، اين    نمي   خارج   تاريخ   از گردونه    آساني  شود، ديگر به     پيدا مي    وقتي  بانيز  بله

  شـود و نـه       مـي    خـاموش    نـه    هيچوقـت   زبـان .   اسـت    حـرف   ، يـك     اسـت    سـخن   يـك    فقط   خاموش  يا زبانهاي 
   خـود ادامـه      زنـدگي    ديگـر بـه      زبانهـاي    در دل   آنـد و يـا در آنـارو حتـي            پيـدا مـي      تحول   زبان  ميرد، بلكه   مي
...  دارد  ديگـري   بر سر زبانهاافتاد داسـتان   آسروي ]آذري [  با انتشار رساله  زماني  آه اما زباني ... دهد  مي
   بـود وحتـي      نظر خـود برگـشته       از آن    در اواخر عمرش     خود آسروي    آه   و خبر دارم    دانم   را مي    اين   فقط  من
   آــرده  ثبــت  هــم  در جــايي  اســت  و گويــا از نظــر خــود برگــشته  اســت  شــده  پــشيمان  آــه گفتنــد اي عــده
  )1(». است

   نيـز آتـاب    باز پذيرا شـدند و تـاآنون    را با آغوش ها آسروي  اثر شوونيست  اين  تاليف  سبب  ، به    حال  با اين 
 را   آن   نيـز مطالـب      چند از نويـسندگان     تني و     آنها قرار داشته     تحقيقات   و منابع    مراجع   درراس  ، همچنان   وي

 نمانـد و   جـواب   اثـر مـذآور در بـدو انتـشار، بـي       نماند آه   ناگفته. پردازند   نظرمي   ارائه  آنند و به    نشخوار مي 
  اشعار مرحوم: اند  جمله  از آن  آه ام  بوده  آن  يا شعربر عليه  مقاله  امروز شاهد چندين   سطور تا به     اين  راقم
.  اآثـر آذربايجانيهـا بـود     وورد زبـان     سـروده  1320   در سـال    ، آـه     آذربايجان   وقت   فرهنگ  ريا، رئيس   مد بي مح

  و عقايـد وي      در رد آـسروي     آـه »   تبريزي  صحاف «  مقام   جنتي   حسين   حاج   مرحوم  همينطور، شعر معروف  
  ) 2(  است ريا پرداخته  بي م شعر مرحو  اين  به اي  جداگانه  در مقاله  بود و راقم  شده سروده

   بر رساله ردي «  با عنوان نيا آه اصغر غفوري  علي  ،آقاي  سلماسي  از نويسنده  اخير نيز آتابي در سالهاي
  همچنـين .  گرديـد   چـاپ »  نويـد آذربايجـان    «  نامـه    در هفته    از آن    ملخّصي   رسيد آه   نظرم  به»   آسروي  آذري
.   است  اخير انتشار يافته  نشريه  در همين آه»  وارليق « امتياز فصلنامه  صاحب ئت از دآتر جواد هي    اي  مقاله
،  انـد متاسـفانه    رسـيده   چـاپ    و بـه     شـده    مـدوّن    درايران   آسروي   نوشتجات   اتفاق   به   قريب  ، اآثريت   اگرچه
  انـد هنـوز بـه       ، انتـشار يافتـه      رسـي  غيـر ازفا     زبـاني    و به    از ايران    خارج   در نشريات   ، آه    وي   از مقالات   برخي
از ) و شـايدديروز نيـز  ( امـروز   اند و نـسل   نگرفته  جاي  نويسنده  آثار اين   و در مجموعه     نشده   ترجمه  فارسي
   نـسيان   را در بوتـه   مقـالات   رو، اين  از چه  نيست اند، معلوم  بوده  مطلع  آه خبرند و آساني  آنها بي   محتوي

   پروفـسور محمـدعلي      همـت    اخيـراً بـه      آـه    حاضـر اسـت      مقالـة    از آنها، همـين     يكي. اند  نهاده  وفراموشي
،   مقاله  مرا از وجود اين  دانشمند داشتم  با اين  آه در ملاقاتي:   است  مارسيده  دست  به شجاعي شهابي
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   و پـيش     مـدتي    از اندك   ند، پس  فرمود   مشاهده   آن  شدن   ترجمه   مرا، براي    و اشتياق    ولع   آردند و چون    آگاه
 جـا   ،ودر اختيـار حقيـر گذاشـتند آـه          رسانده   اتمام   آنرا به    فارسي   شوند ترجمه    رهسپار سفر خارج    از آنكه 

   .   آنم  سپاسگزاري  صدر ايشان دارد از سعه

مـثلاً  . انـد    نكـرده   ا معرفـي   م ـ  ، بـراي     بـوده    چنانكه   را آن    آسروي   آه  يابيم   در مي    مقاله   اين  ، با مطالعه    باري
از «: نويـسد    مـي     چنـين  83   ص   آتـاب    در پايـان    احمد آسروي »   فارسي  زبان « آتاب   ذآاء گرد آورنده    يحيي
» . شـد    گـرد آورده    هـايي    و آـاهش    بـا افـزايش   ) 1316 -  چهـارم    تـا سـال    1312 -   يكـم   سال (  پيمان  مهنامه

 ؟ در     اسـت    گرفتـه    انجـام    آتـاب   ، درآجاهـاي     و آـاهش     افـزايش    اين  ه آ   نداده   توضيح  ، گردآورنده   متاسفانه
   در مـتن    آه   است   نشانگرآن  ؟ قراين   يا در متن  )  ، چهار مورد بيشتر نيست       سه  آه(ها    ها و زيرنويس    پاورقي
   هــم ات در قيــد حيــ  را آــه اي  اثــر نويــسنده  آــه  نيـست   عرفــاً و اخلاقــاً درســت  و ايــن  اســت  گرفتــه صـورت 
 در   باشد ولي  داشته ، توجيهي  و تعليقات  در پاورقي  آن  شايد افزايش  البته  دهيم  يا آاهش افزايش نيست
ذآـاء   (  ماخذ هر دو گردآورنـده   آه نمائيم  مي  توجه  رساله  از اول  سطوري ، به نمونه براي. ، مجاز نيست    متن

   آـه   اسـت  انـد و چنـين    آـرده   و تـصرف   دخـل   اصـلي    در مـتن    آـه   تـه  نك   ذآر اين    بدون   است  يكي)   يزدانيان -
   مـشروطه   از دوره پـيش  « .انـد  آرده  عمل اي  و سليقه  شده  مثله  آسروي  يادداشتهاي  سان   چه  بينيم  مي

 نيز  ه ازمشروط پس. آمد  مي  بميان  عربي هاي  از آلمه   آن   و پيراستن    فارسي   زبان   گفتگوي   گاهي  در ايران 
 هـر چنـد       گفتگو بيشتر گرديـد آـه        اين   پديد آمد، رواج     سرزمين   در اين    جنبش   شده   دميده   بايران   جاني  آه

   را از روي     موضـوع    ايـن    تـاآنون    آـسي   ولـي . آيـد    مـي    بميان   از آن   ها سخن   يكبار در روزنامها و مجله      گاهي
   پنداشـته    آنچـه    هـر آـس      آـه    بـوده    پنـدارهايي    يكرشـته    شده   نوشته   وهر چه    ننموده   دنبال  قواعد علمي 

   ولـي    اسـت   آمـده ) 3(  يزدانيـان    حسين   تدويني   درآتاب   قسمت   اين 51  ص» .  است   آشيده   نگارش  برشته
  هنـوز در ابتـداء سـطر نيامـده     آلمه:   است  ذآاء چنين   يحيي   گردآوردة   در آتاب    شده   مشخص  هاي  قسمت
ذآـاء     در مـتن     نگـارش    آلمـه   همچنـين .   نيـست    در يزدانيـان     ولي   ذآاء است    در متن   هم» يزن «  آلمه  است

  تــوان  مــي  آن  بــا مقايــسه  وجــود دارد آــه  از اينگونــه  بــسياري امثــال.   اســت  ذآــر گرديــده  نوشــتن بــصورت
  .  دريافت  است  شده  زده  و آثار آسروي  متون به  را آه دستبردهايي

 از    قـسمتي    شـده    و ذآـاء چـاپ       يزدانيـان    آوشـش    بـه    آـه    آسروي   فارسي   زبان   شد آتاب   شاره ا  چنانكه
  ، امـا در آتـاب       افتـاده    از قلـم     عبـارتي    و بـه    ذآر نگرديده )   اول   بخش  انتهاي ( ذآاء آمده    در آتاب    آه  اي  مقاله
  مقالـة  (  را ذآـر نكـرده    قـسمت   چـرا ذآـاء آن   آيد آه  مي   پيش  پرسش   اين  حال.   است   آمده   يزدانيان  تدويني
 خـود     مـادري    زبـان    بـه    وي  چـون )   است  گرديده   چاپ 49-54  ، صص 13  ، شمارة 1   سال   پيمان   در مجلة   فوق
  هاي  نوشته «  در آتاب   آه   جزايري   محمدعلي   ابتدا در مقدمه     را راقم    مثال   اين  مصداق.   است   داشته  علاقه

 18   درص  آثـار آـسروي    بـه    پرداختن  ، ضمن   جزايري.  نمود  ، مشاهده   آمده»   فارسي   زبان  ينه در زم   آسروي
   از جملـه     در ايـران     ترآـي    زبـان    نيز در پيرامون     اندآي   پژوهشهاي  آسروي«:  نويسد آه    مي   ياد شده   آتاب

  بـه »   ايـران    فـي   الترآيـة   اللغـة  «  عنـوان   ه ب   داد و گفتاري    ، انجام    آذربايجان   و ترآي    زنجان  ترآي   ميانه  جدايي
 از   پـس .  بعـد خواهـد آمـد        در صفحات    آه   حاضر است    مقالة  ، همين   فوق  مقالة. ( فرستاد   در سوريه   العرفان
   عربـي   زبـان   بـه   آن  اصـلي   مـتن   بـه    يـافتن   دسـت   ، در پـي      آن   انگليـسي    و ترجمة    مقاله   از وجود اين    اطلاع
   و تقـلاي   از تـلاش   پـس    تـا اينكـه      نااميـد گـشتيم      آن  از يـافتن  ...  و   تبريـز و تهـران      هاي  در آتابخانه  و    ايم  بوده

  .) آمد  هاروارد بدست ، از دانشگاه پروفسور شهابي

:   اينكـه  آنـد منجملـه      مـي    اشاره   آسروي   نظرات   برخي   به   يا ندانسته    گفتار خود دانسته     در پيش   يزدانيان
، و   بــسيار جداســت از هــم]  ، فارســي ، عربــي ترآــي [   زبــان  ســه  ايــن  ودســتوري  صــوتي يســاختمانها«

 در    آـه    داد، چنـان     و زبانهـا بـسيار افـزايش        زبـان    را دربـاره     آـسروي    دانـش  -   خوبي   به   هم   آنها آن   دانستن
 توانـد بـود دچـار        گونـاگون   نهـاي  از زبا    ناآگاهي  ي   نتيجه   آه   آميها و نارساييهايي     خود به    زباني  آوششهاي

   دســتگاه  رســيد آــه  نتيجــه  ايــن  بــه  بــا ترآــي  فارســي  فعــل  دســتگاه ، از ســنجيدن  مثــال بــراي. نگرديــد
)4(»  است  داده  خود را از دست  نيروي  زمان  با گذشت فارسي فعل
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   و دوسـت    همـشهري )   شمـسي  1355  متـوفي  (  تبريـزي    مجتهدي   ميرزا عبداله    حاج  ، مرحوم    از اين   پيش
   رانـده   ، سـخن     ترآـي    زبـان    دربـارة    وي  هاي   و نوشته   در مورد آسروي  »   آذربايجان  بحران«  در آتاب   آسروي
 خـود بـا       در مورد سوابق     ياد مجتهدي   زنده.  و نشر گرديد     چاپ  امسال   همين   آتاب  ، اين   خوشبختانه.  است

.  شناسـم   مـي   آـه   اسـت   سال  سي  را من آسروي«:نويسد نامد مي    مي   او را آسرائي     گاه   آه - آسروي
 بعدها شـايد مفيـد       آه  نويسم   در اينجامي    وي   حيات   تاريخ   به   را راجع    خودم   شخصي   از اطلاعات   مختصري

ر تبريز  د هجري1337   سال  وقتها يعني  آن  تبريز آه  در روزنامه ، آسروي  والد من  مرحوم بعد از وفات. باشد
   نوشــته  وي  و قريحــه  و تمجيــد ذآــاوت  علمــي  مقــام  و شــرح  حيــات  در تــاريخ اي شــد، مقالــه منتــشر مــي

  )5(».بود

 را در  اش  عربـي   او آتابهـاي   آـه  ايـن : دهـد   مـي   ارائـه   آـسروي    در حق    نسبتاً خوبي   ، اطلاعات    سپس  وي
هـا     يادداشـت    ايـن   در ادامـه  ... نويـسد    مـي    آجـا مقالـه    ، در   رسانده)  پدر مجتهدي (  نظر پدرش    آنها به   منزل
 را در    ميرزا احمد آـسروي   .  بود 1305  گويا زمستان .  رفتم   طهران   پهلوي   سلطنت   در اوايل   من«:  خوانيم  مي

.  بـود    نكـرده    فـرق   مير احمد چنـدان   .   را تجديدنموديم    قديمي  عهد آشنايي .   نمودم   ملاقات   طهران  آتابخانه
قبـا در   .  بود  شلوار پوشيده   جليقه.  بود  تر شده    مآب   فرنگي   قدري  پزش.   خود را داشت     قديم   سيماي  نهما

   حبـل   درروزنامـه   بر ضد پهلـوي   مقاله   يك   نوشتن   جرم   به  گفت  مي.  بود   خود ناراضي   از اوضاع .  بود  بر نكرده 
   خودم   آتابهاي   آه  ام  حالا مجبور شده  . دهند   نمي  ري و ديگر آا     نموده   خداداد مرا منفصل     امضاي   به  المتين

   صـحبت   در آنجـا قـدري    .  مـا    منـزل    بـرويم    بـا هـم      آـه    نمودم   خواهش   از مير احمد آسرايي     من.  رابفروشم
   بـه    راجـع   ، مـدتي     عمـويم    بود در خانه     مخصوص   اطاق   از يك    عبارت   ما آه    درمنزل  آمديم.  آرد  قبول.  نماييم

  .  نموديم  صحبت  با هم  متفرقه وضوعاتم

   هـستند آـه      اينهـا جمـاعتي      آـه   گفـت   آـرد و مـي       مي   بدگويي   از فارسها خيلي     آسرايي  آيد آه    مي  يادم
  در مقابـل . داد  مـي   تـرجيح  ها را بر عنصر فـارس  ها و زنجاني  آذربايجاني   ترآهايعني   است   ناخوش  مغزشان

.   و زنجـان   آذربايجـان   ما اهـالي  يعني.  ما اينجور نيستيم  بود آه  گفته  دولت اي از اعض  يكي هاي  منطقي  بي
   صـحبت    بـود، قـدري     نشر شده    العرفان   و در مجله     نوشته   عربي   به   آه  اي   يا مقاله    آتابي   به   راجع   نظرم  به

   بود آـه  نموده  تحقيق   آتاب  د و در آن    بو   در ايران    و فارس    ترك   مسئله   به   راجع   آتاب   آن   مطالب  بعضي. نمود
   ثالـث    تنهـا و بـدون       بـا آـسروي      بـود آـه      مجلـسي    و آخـرين     اولين  اين.  هستند -   ترك   ايران   اهالي  اآثريت
  )6(» .  نموديم صحبت مدتي

  اگـر چـه      است  ، تلويحاً اظهار شده      مادريش   زبان   به   وي   و دلبستگي    علاقه   آسروي  هاي  در ساير، نوشته  
 را   قلبــاً آن  شــود ولــي  بيــشتر رنگــين  مــسئله  ايــن خواســت  نمــي  داشــت  آــه  بعــد، بــاغروري در ســالهاي

  .پسنديد مي

   آرده  حيرت  آن  خصوصيت  و از اين  را ستوده  ترآي  و اعجاز زبان ، قدرت  خويش هاي  از نوشته ، در يكي وي 
) 7(»باشـد   مي  گونه  و اين  و فارسي  و در شمار عربي  جهان  زرگ ب   از زبانهاي    يكي  ترآي«:  است  و نوشته 
و اگـر    (  اسـت    جهـان    زبانهـاي   تـرين    از آسـان     يكـي    فارسـي   زبـان   بايـد دانـست   «:  دارد آه    اظهار مي   سپس

ز چند  و ا دانم  را مي  چند زباني  آه نويسنده) رود ديگر آسانتر خواهد بود  پيش ايم  در آنجا آرده    آه  اصلاحي
 اگـر     نـدارد آـه     مـانعي    هيچ   حال  با اين .  دانم  تر مي    را آسان    آنها فارسي    همه   در ميان    آگاهم   ديگر هم   زبان

 بايــد دبــستانها بــسنجند   آــه  اســت  چيــزي  هــم  بخواننــد ايــن  ترآــي  الفبــا را بــه  نوآمــوزان  هــست نيــازي
  )8(».وبيازمايند

   زبـان    فرهنگـستان    ورودي   درب   را در مقابـل      وي   بايـد مجـسمه      بود آـه     با همّتي    از مردان   ، يكي   آسروي 
   زبـان    نارسائيهاي   به   معاصر، پي    در تاريخ    بود آه    آساني   جزء اولين    نويسنده  اين  چرا آه .  گنجانيد  فارسي



   به  آوشيد تا آنجا آه ن آ  و تقويت ، در تهذيب  خود داشت در توان  آنها را آرد و آنچه       رفع   برد و آهنگ    فارسي
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   آـه   پرداخـت   عربـي   و تعبيـرات   از واژگان  زبان اين  پيراستن ، به از جمله(رسيد »   پاك  زبان «  به  تعبير خودش 
  ، چنـان   آـسروي  هـاي    درنوشـته   ، گـاه    امـا بـا اينهمـه     .)  نـاجور بودنـد     اي   وصـله    چـون    فارسـي   گويا در جامة  
  آتـاب   بـرد، مـثلاً در همـان         فرو مـي     و حيرت    را در بهت     واقعاً خواننده   خورد آه   ي م   چشم   به  هايي  آشفتگي

   بـه   را نيـز دعـوت   ، همگـان   فارسـي   زبـان   نقـايص   بـه   اعتـراف   خود، در عـين   از مقالات  يا در برخي     پاك  زبان
  . نمايد  مي زبان  اين آموختن

 سيّاح خارجي را آه در سـالهاي   Engelbert kempferاي بسا مرحوم آسروي سفرنامه انگلبرت آمپفر 
زبـان فارسـي    «سيّاح فوق معتقـد بـود آـه         .  ميلادي از ايران ديدار داشته از نظر گذرانده بود         1684 -1685

  )9(» خشن است و در رابطه با زبان آذربايجاني، زبان فارسي تن ناخوشايندي دارد

   عناصر را در استحكام  اين  نيز معتقد بود يعني ّ هر ملت  خاص  و نژاد و تاريخ  زبان  به  ديگر، آسروي از طرف
   يـك   اعتقـاد در سـوال     و ايـن    دانـست    مـي   ، بسيار موثر و ضروري       يا ملّت    قوم   يك  پايدار ماندن    و اساس   بنيه

  امتحـان «: گويـد   مـي   آمده   نزد من   ، جواني    پيش  چند گاه «:   است  دهدنمايان   مي   وي   آه  دانشجو و جوابي  
   اروپـايي    آتابهـاي    برخي   باره  در اين .  ام   آرده   راانتخاب   مليت   موضوع   و براي    نويسم  اي   و بايد رساله    ام  داده

  خـواهم    و مـي    ام   ننوشـته   چيـزي    باره   در اين    من  گفتم»   بدانم   شما را هم     انديشه  خواستم   و مي   ام  را ديده 
 و    و نـژاد ومـذهب      زبـان : داننـد    مـي    چند چيز را شـرط       مليت  آنها براي :   گفت اند؟   نوشته   چه   اروپائيان  بدانم
   زنـدگاني    آئـين   تـا در جهـان    .   را پذيرفت    سخنانشان  بايست  اند و مي     گفته   راست  گفتم...  « ال   و ايده   تاريخ

  ) 10(»  گذاشت  اينها ارج  دارد بايد به  بايد سر خود را نگه  و هر توده است زورآزمايي

   نيـست   دارد امـا معلـوم     را دوسـت     ملّـي    عناصـر و ويژگيهـاي       اين   دل   در ته   شود وي    مي   مشاهده  چنانكه
  .آند  را اظهار مي  خويش  باطني  ميل زند و خلاف  پا مي ها، پشت  عقايد ودلبستگي  همان  به چرا، گاه

   را بـه   تـا امـروز آذري    از قـديم   و محكم سند تاريخي  ، با ارائه  تاآنون  دانشمند، زبانشناس  عالم آخر، آدام  
تاريخ هيجـده   «آند او در شاهكار خود         مي   چنين   وي   آه   است   قلمداد نموده    ملت  يك   تنها تبار زباني    عنوان

مـثلا در  . آند  از زبان ملت ترك، با عبارت ترآي ياد مي         در بيشتر جاها به هنگام نام بردن      » ساله آذربايجان 
گـري برگماردنـد، و       در آذربايجان عثمانيان مجدالسلطنه را از سوي خود بوالي        «: جايي چنين توصيف آرده   

همچنـين تـا بـه قيـام فرزنـد برومنـد آذربايجـان              ) 11(» اي بترآي آه نام آذرآبادگان بود بنياد نهاد         او روزنامه 
در اين جا نيز ) 12(» شد گفتارهاي خياباني بترآي رانده مي«: نويسد  رسد مي اباني ميشيخ محمد خي

شـود آـه ، وي آلمـه مجعـول            هـا نيـز اسـتفاده مـي         از اين يادداشت  . آسروي ترآي مي نويسد نه آذري     
ــي » آذري« ــه م ــسا ديكت ــوده       را اي ب ــايگزين آذري نم ــي را ج ــا در نوشــتجاتش ترآ ــود باره ــه خ ــرد ورن آ

 امـر    او يـك  نـژاد بـراي    دانـد، لكـن      مـي    و قطعـي    ، بـديهي     مليت   پايه   عنوان   نژاد را به     نقش  رويآس«.است
او .   اسـت    سياسـي  -   نيـاز اجتمـاعي      بـه    متكـي    عينـي    ضـرورت    يـك    بلكـه    نيـست    بر خـون     مبتني  ذهني

  انديـشد و نكتـه    مـي    و فـارس     تـرك    ميانـه   جدايي «  به  ونه» گذارد   مي   نژاد و تبار ارج      جدايي   به  هيچگاه« نه
نيـز  »   در عدليه  سال ده «  در آتاب    آسروي  باري) 13.( ندارد   اعتقادي  وجود نژاد ناب     به   آه   است  مهمتر اين 

   هنگاميكه  وي.  دارد   حاضر اشاره    تحرير مقاله   آند و به     مي   بحث  تورآولوژي   در زمينه    از آارهايش    وبيش  آم
 مولانـا     گرديـد غزليـات      سـبب    و علاقـه     آشـنائي    بيشتر آشنا گرديـدو همـين        زنجاني   با لهجه   بود  در زنجان 
   هيدجي  حكيم  ترآي  آردهمينطور شعرهاي  و بررسي  آورده  را بدست  اميرعليشير نوائي  و ديوان فضولي

شـود    مـي  دسـتگيرش   آـه  نتايجي آوششها     نمود و از اين      بود، گردآوري    پراآنده  صورت   و به    در افواه   را آه 
   ترآي   بود آه    اين   از جمله    آه   آمده   دست   به  هايي   و جستجو نتيجه     آوشش  از اين «: نويسد   مي   گونه  اين

   گذشـته    گونـه    پـانزده    در ترآـي     شـده   زيـرا ديـده   . دارد   مـي    برتـري    فارسـي   بـه )  افعـال (ها     آارواژه  ازديدگاه



 از چهـار      در برابـر بـيش       در فارسـي     آـه   در حـالي  . رود   آار مـي    به)  مضارع(»  نوناآ« و چهار گونه  »  ماضي«
   زبـان   مـرا از نارسـايي   بـود آـه      مـي    از چيزهـايي     يكي  اين. بود  نمي   شناخته   اآنون   گونه   و يك    گذشته  گونه

) 14(» گردانيد  آگاه  آن  و بيماري فارسي
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   آـه   گوييهـايي   و شـايد تنـاقض   پنداشت  نظر نيز مي  خود را صاحب    و علوم    گويا در بيشتر مسائل     آسروي
 خـود از      پـاك    زبـان    در آتـاب     آـسروي    آـه   زمـاني .   پنـدار اسـت      همين  شود، معلول   مي   ديده  بعضاً در آثارش  
  م بچش  آه  فارسي  از آآهاي يكي«:  نويسد آه راند و مي مي  سخن  با فارسي  عربي هاي  واژه درآميختگي

   چيرگي  در نتيجه  درآميختگي اين. بود مي  تازي هاي  با واژه    ويژه   به   بيگانه  هاي   با واژه    آن  زد درآميختگي   مي
 نبـود، زيـرا اگرشـما جـستجو آنيـد در              تـازي    يـا بزبـان      باسـلام    ايرانيـان    دلبستگي   يا در سايه     بايران  تازيان
  ) 15(»  بوده  فزونتر مي  باسلام  ايرانيان و دلبستگي بيشتر   عرب  چيرگي  اسلام  نخست قرنهاي

   بـه    وي   خـدمات    معاصر آـه     دوست  پرور و فرهنگ     معارف   شخصيت  زيني   محمدعلي   ياد مرحوم   استاد زنده 
 بماند    بگذارد و خاموش     رو دست   تواند دست    ادعا نمي    اين   در مقابل    محرز است    خطّه  اين   آتابخوان  جامعة
 شخـصاً    مـن  با وجود اينكـه «:دارد شود اظهار مي  باردر اينجا منتشر مي     نخستين   براي   آه  داشتي ياد  طي
 از    را در قفـا يكـي        شـخص    و ايـن     دارم  اذعـان    آـسروي    نويـسي   ، تـاريخ     و حتّـي     و زبانشناسي    محققي  به

)   فارسـي    بـه    عربـي   آلمـات   شـدن    قـاطي   در موضوع ( جا     در اين   دانم   مي   نادر ايران    و فاضل    عالم  اشخاص
   آـه  آنروزي زيرا در دنياي.   غلو نموده ]اي [  تا اندازه  موضوع  در اساس آيد، آه   مي   و بنظرم    نيستم  همعقيده
هـا     و آتـاب     دربـاري    زبان   خلفا و سلاطين     عباسي   دورة  اند مخصوصاً در اواسط      شده   مسلط   بر ايران   اعراب

سـواد و   نوشـتند اصـلاً بـي     مـي   فارسـي   را آـه   و آساني  نوشته  عربي  خود را بزبان     رسمي  هاي  ونوشته
هـا و    حتمـاً نوشـته   آردنـد آـه      را مجبـور مـي      دادنـد و مـردم       نمي   راه  و غيره    رسمي   از مجالس   جا اعم   بهيچ

   و از طـرف  ّ وطـن   حـب  ف طـر  توانستند بكنند؟ از يـك     مي   آاري   چه   ايران  مردم.  بنويسند   تازي  آتابها را بزبان  
 بـا     بـاطني    و دشـمني    قلبـاً عـداوت      آـه    حـال    در عـين     مجبور ميكرد آه     آشورشان   به   تازيان  ديگر استيلاي 

 از   آـشورشان    اسـتخلاص    خود را آـه      ديرينه   آمال   و در باطن     نشسته  توانستند ساآت    داشتند نمي   اعراب
  ) 16(» ...وشانند نپ  عمل  بود جامه  تازيان  ستمگري يوغ

   ايران   ترآهاي   آردن   ايراني   به   را متهم    وي   آه   ترآيه   از نويسندگان   ، يكي » يارار افندي  « ، در جواب    آسروي
   ترآهـاي   ام   در آجـا خواسـته      ؟ مـن     را از آجا آورده      سخنان  اين.  فسوسا يارار افندي  «: نويسد   بودمي  نموده

  از ايـن  ) 17(»؟  ام   يـا بـد نوشـته        فرسـتاده    ترآها نفـرين    ؟ در آجا به     نژاد گردانم   اني را اير    يا آناتولي   آذربايجان
   آـه   و اگر هست  نيست  ترك  در آذربايجان  آه نيست  منكر اين  آسروي گردد آه چند سطر نيز مستفاد مي    

   مليـت   توانـد باشـد آـه       مـي  ن   بزرگتر ازايـن     آه   گفت   توان   جواب   از اين   همچنين.  نژاد نيستند    ايراني  هست
   وي نظرهـاي   ايـن   آسروي  هواداران دريغا آه.  داد  ها نسبت    ديگر مليت    به   و با جعليات     را انكار آرده    آسي

  .اند  قرار نداده  مورد استفاده را هيچگاه

   وي. دارد  خاصّـي   بحثهـاي   ، آـسروي   شـعر و شـاعري     مبحـث    و بطـور آلـي       آذربايجـان   در مورد شـعراي    
 يادگـار    بـه   پيمـان   و مولانـا در مجلـة   ، سـعدي  حـافظ :   از جملـه     ايـران    نـامي    ردشـعراي    پيرامون  گفتارهايي
 شـاعر را      نيز، اين    در آن    آه   رسانده   چاپ  به» گويد   مي  چه  حافظ «  نيز با عنوان     مستقل  ايي  رساله. گذاشته

 و    اسـت    يـاد آـرده      نيكـي    بـه    از چنـد شـاعرآذربايجاني      مه با اينه    است   قرار داده    مورد نكوهش    سختي  به
، بيـشتر    درايـران  آـه )  صابر شرواني (  اآبر طاهرزاده ميرزا علي :   مثال  عنوان به. ستايد  آنها را مي    انديشه

   نـام    شـاعره    اعتـصامي    و نيـز پـروين       اسـت    شـده    و صابر شـناخته      هوپ  ، هوپ    ملانصرالدين  هاي  با تخلص 
 و شـعر و       ادبيـات    در حـوزه    آـه )   ادبيـات   در پيرامـون   (  در آتـاب    آـسروي  .   اسـت    تمجيـد آـرده     آورآذربايجان
 را  رسد وي  ستيز معاصر مي ، ترك  شاعر ترك  اين  قزويني  عارف ها تا به  بعضي  برخلاف  آرده  بحث شاعري

  .بيند  مي  صابر سنگين نفع  را به  داوري سنجد امّا آفه با صابر مي



   شـاعران    متاسـفانه    آـه    مـشروطه    در جنـبش     آمـده    پـيش    فرصـتهاي    با انتقـاد از فـوت       ، آسروي   در ضمن 
  جنـبش [در اينجـا   «.  دارد   تـوجهي    قابـل    بحثهـاي    را گرفته    آلام   نمايند رشته   بيشتري  نتوانستند هنرنمايي 

 بـرد    نـام  توان  مي  آه   از آساني   يكي.  نشد   درخواطر باشد ديده     آه   چيزي   آمي   جزء شعرهاي   ]مشروطه
 همچون  نتوانسته  آه  افسوس باشدولي»  شاعر مشروطه « خواسته  مرد مي اين.   بوده  قزويني عارف
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   بـه   بيـشترشعرهايش  ]آـه  [ اينست.  خود بگسلاند   و پاي    را از دست     آهن   شيوه   صابر باشد و زنجيرهاي     
   پـروين    بـريم   بايـد در اينجـا نـام         مي   شاعر ديگر آه    يك...  نهاد   چنداني   ارج   نتوان   آه   بوده   آهن   شيوه  همان

   از روي   ام   را ديـده     برخـي    نيـز آـه      و شـعرهايش     گرفتـه    پـيش    نوي   شيوه   دختر ايراني   اين.  است  اعتصامي
  ) 18(».  بوده نيكخواهانه  بلند و سهشهاي هاي انديشه

   زبـان   آتـابي  فارسـي «: نويـسد    مـي    آـه    تـا جـايي      داشـت    خـصوصي    بـه    توجـه   حلي اشعار م    به  آسروي
 ديگـر    دو ثلـث   آن   را نميدانند، آيـا در ميـان         آن   ايران   از مردم    ثلث   از يك   بيش  ليكن.   ما است    مملكت  رسمي
آنـد     مـي    آنهـا تـراوش     آلايش   و بي    صاف   از ذهن    آه  عاليه   نميشود؟ آيا مضامين     يافت   شاعري   ذوق  صاحب
   و غيـره     و لـري     و گيلكي   و مازندراني    از آردي    ولايتي  هاي   در لهجه    آه   ندارد؟ آيا اشعار و آثار نفيسه       ارزش

 عمر خـود يـاد        درتمام  من«)... 19(» ؟   نيست   در خور توجه     است   موجود بوده    فراواني   با نهايت   در هر دوره  
   خـوب   لكـن .   باشـم    شـده    خـارج    طبيعـي    و از حـال      متـاثر گرديـده      شاعر معروفي    غزل   از استماع    آه  ندارم
 تبريـز آنهـا را       اند و گداهاي     آنجا گفته    بدبخت   مردم   و در بدري     اورميه   در ويراني    آه   اشعار ترآي    آه  ياددارم

  ) 20... (  است  آرده  ريختن  و اشك ها ميخواندندمرا مجبور بگريستن  خانه دم

چنانكه در سطور بالا نيز ذآر شـد تـاريخ هيجـده سـاله آذربايجـان و تـاريخ مـشروطه ايـران از مهمتـرين و                           
. اند   نوشته شده   باشند آه در اوج خفقان رضا شاهي        ماندگارترين آثار آسروي در زمينه تاريخ معاصر مي       

 انصارش بود استفاده آرده     آسروي در اين آثار به آرات از اشعار ترآي آه مخالف ميل رضاشاه و اعوان و               
هاييست آه بايـد      ملانصرالدين از روزنامه  «: نويسد    ي پرآوازه ملانصرالدين مي     خود او در مورد مجله    . است

خــوب، چنــد تــن نويــسنده خــوب  ) نقــاش(ايــن روزنامــه يــك شــاعر خــوب و يــك نگارنــده  . در تــاريخ بمانــد
هــايش آــارگر  نمــود و نوشــته ش مــيداشــت، وبــا همــان زبــان شــوخي، از بــديها ســرزنش و نكــوه  مــي
اي بنام    شاعر ملانصرالدين ميرزا علي اآبر صابر شيرواني بود آه شعرهايش در آتاب جداگانه            ... افتاد  مي

يكـي از شـوخيهاي ملانـصرالدين دربـاره مجلـس      . بچاپ رسيده و در همـه جـا هـست   » هوپ هوپ نامه «
بيـشتر نماينـدگان مجلـس ايـران از ملايـان           «: هـاي خـود مـي نويـسد           ايران آنست آه در يكي از شـماره       

در تبريز ملايـان آن را از اوراق مـضله          » اند  زيرا در قانون اينان براي نماينده دانش را شرط ندانسته         . هستند
اي درباره آن نوشتند آه فرستادند علماي نجف نيـز مهـر آردنـد و آن را بچـاپ رسـانيده                   شمردند و نوشته  
بر ما پوشيده نيست آه يكـي  ) 21(» .ي و جلوگيري از رواج ملانصرالدين نكرد  ولي سود . پراآنده گرداندند 

  .از مهم ترين هدفهاي آن روزنامه طنز رواج زبان ترآي بود

 و   داشـته   خـود را دوسـت    مـادري   زبـان   آـسروي  شـود آـه    مي ، روشن    پر احساس    عبارات   اين   به  با توجه 
  .  بود  آرده  خودعدول بعدها از نظريه

  شناسـند و گـاهي       مـي    آذربايجـاني    ترآـي   را نام »   آذري   زبانشناس   دانشمندان   در غرب   هنوز هم «،    باري
،   معاصـر انگليـسي    انـسيكلوپديهاي   شـود بـه   رجـوع . (آنند  مي   اشاره   منظورنظر مولف    آذري   لهجه   به  هم

  )22(،)  غربي فين مول تورآولوژي  و آتابهاي  اسلام  و انسيكلوپدي ، آلماني فرانسه

 در    رايـج    منفـي    ادّعاهـاي    به   آه  جويم   مي   تمسك   آشتيبان   آامران   رسول   از نوشته    قسمتي  در اينجا، به  
  اگر در اقليـت .   باشند يا در اقليت   ها يا بايد در اآثريت      ترك«: دهد   مي   پاسخ   آن  فرهنگ   و زبان    آذربايجان  باب

   آـه   اسـت   اقليـت   ايـن   قـدر مـسلم    شما را تغيير بدهنـد چـون    موردادعاي ذري آ توانند زبان    نمي  باشند آه 



  برنـد و اگـر در اآثريـت          سـر مـي      بـه    دراآثريـت    آه   حتماً خواهيد گفت    گردد پس    مي   اآثريت   جذب  هميشه
   بودن   نصف   نصف  ول باقب   حتي  اند چرا آه     شما بوده    مورد ادعاي    برابر آذريهاي    چندين   مراتب  اند بايد به    بوده
   ازراه  هـا مهـاجر و تـازه         اولاً تـرك    ، چـه     آذريهـا تـرك      شـوند نـه      آذري   بايد ترآـان     باز هم    بودن 50   به 50  يعني
 از    آـه    شـما بـا تـصويري       گرديدنـد در ثـاني       مـي    محـسوب    منطقه   مورد ادعا بومي     بودند و آذريهاي    رسيده
شود   چطور مي اند پس  نبوده  چيزي فرهنگ ، خونخوار، بي  وحشي اي ه جز عد گذاريد به مي  نمايش ترآان
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انـد تغييـر       بـوده    هم   با فرهنگ    را آه    آذربايجان   بومي   زبانان   درصد آذري   پنجاه  فرهنگ   بي   ترآان   آرد آه   قبول
 را   تعـداد ترآـان   ار و ارقـام    برگرديد و يا آم ـ      آذربايجان   خود درمورد فرهنگ     پوچ   از ادعاهاي    آه  دهند؟ مگر اين  

  هـاي    آذري   بودنـد و آمدنـد زبـان         ترآـان   جمعيـت    درصـد هـشتاد درصـدي       مثلاً بگوييد هفتاد و پنج    . بالا ببريد 
   آذربايجـان   مـردم    زبـان   گرديـد آـه     مي   شما امروز چطور مدعي      صورت   را تغيير دادند و دراين       درصدي  بيست
  )23(»؟  است آذري

.   بيفـزايم   ارزشمند چيزي  مقاله  اين  متن  بر مطالب  آه  قصد نداشتم  آه  آنم   بايد اذعان    اندك   اين  در فرجام 
   نيـازي   پـيش   خواننده  براي  بودند و در واقع  ذآر نكرده  آن  فاضل   و مترجمين  را مؤلف  نكات  بعضي   چون  ولي
 بـر مـا     آـه   از عوامـل  اي  پـاره  رعايـت .  نظـر آمـد    بـه   مورد ضروري  در اين  هرچند اندك    بود، يادداشتهايي   لازم

   و اين    انگليسي   مترجم   و يادداشتهاي    است  بيشتر باز داشته     را از ذآر اطلاعات      متن   مولف   است  پوشيده
  يـه  ف  مختلـف   اقـوال   با نقـل   چرا آه   گرفت   انجام   وقت   و ضيق   مايه   قلت   با همه    بود آه    آاري   در مقدمه   راقم

   اجمـال   بـه   چنانكـه   مولـف  يابد آه در مي ، خواننده  مقاله  اين با مطالعه.  بيشتر شفافتر خواهد شد    حقيقت
  واسناد منتشر نشده  از مدارك  بسياري   تاريخ   بسا در آن     و اي    است  ها را ذآر نكرده      گفتني   بعضي  گذشت

 نيـز    و ماخـذ و وقـايع    از منـابع  بعـضي .  يابـد   آنها توفيق  مطالعه  نبود تا به  مولف بودند ويا شايد در دسترس    
  .  را داشت  لزوم  آنها نهايت  به  اشاره  آه پيدا شده  نويسنده بعداز وفات
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